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هواي خودت رو
داشته باش!

يلدا
آخرین دختر پاییز

از آذر دل کند
لباس سفید زمستان را پوشید

و وارد خانه ي نو شد
پريچهر جمشيديان
از نجف آباد

باز هم رسیدیم، رســیدیم به انتهای 
خیابان آذر...

ماه ابرهــا را کنار زده. ســتاره ها در 
سرمای شب  می     لرزند و می رقصند!

امشب که هم شب دیدار دوباره است 
و هم شب خداحافظی.

پاییز و زمســتان پیدایشان می شود. 
از آخر خیابان صدای پاشنه های خشک 
پاییز مي آید. زمســتان انگشــتر اناري 
برای پاییز خریده. زیر پاهایشــان فرش 
سفیدی، سرد، اما نرم پهن می شود. روی 

سرشان تگرگ های بلورین می ریزد.
اگــر پنجــره را بــاز کنــی، صدای 

خنده هایشان را می شنوی. 
در انتهای خیابان آذرغروب اســت. 
پاییز چمدانش را بسته و آماده ي رفتن 
است. حالا آسمان بغض کرده و می بارد. 
پاییز می رود و زمستان می ماند؛ با شبی 

طولانی و یک دقیقه خاطره ي اضافی...
مهديس اخلاقی
 12ساله از هشتگرد

انتهاي خيابان آذر

سفر به قصه ها 
در دنياي تصوير

نمایشگاه »حکایت هم چنان 
باقی ست« در گالري دنا

يلدا و آغاز زمستان 
نان ثار متنوع نوجوا در آ
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هر داستان، نویسنده اي دارد
و هر شعر، شاعري.

هر فصلي که آغاز مي شود
نشانه اي از توست

و هر گلي که مي روید
تو کاشته اي.

* * *
دوستت دارم

و ستایشت مي کنم
که تمام تولدها 

       از تو مبارك است!

همه چیز
توست

  حديث لزرغلامي
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ا گر شا ل گر د ني آبي د ار ي ...
پاييز فصل خوبی برای شاعر شــدن 
است. فصل خوبی برای خيال بافتن است. 
حتي اگر روز هاي آخرش باشــد. حتي 
زماني كه دارد جاي خودش را به زمستان 
و بافتني هاي رنگارنــگ مي دهد؛ اصلًا 
همان لحظه ها كــه يك گلوله ی بافتنی 
با هر رديف شال گردنی كه می بافی قل 
می خورد و در خانــه می چرخد همان 
لحظه ها وقت خوبی بــرای خيال بافی 

اســت. می توانی خيال هايــت را مثل 
گلوله ی بافتنــی قل بدهــی و آن ها را 
ببافی. بافتنِ شــال گردن فرصت خوبی 
است برای ســفرِ ذهن به دور دست های 

خيال هايی رنگارنگ.
مســافر هاي پاييز هم مانند خودش 
آدم ها را شــاعر می كننــد. همين چند 
دقيقه ی پيش باد از راه رسيد. كوله اش 
را زمين گذاشــت و گــرد ســفر را از 

درِ كلاس زمســتان را كه باز مي كني، اولين دانش آموزي 
كه مي بيني دي است. با آن خنده هاي ريز و برفي. مثل همان 
دانش آموز كلاس اولي كه نيمكت اول مي نشيند چون قدش از 
همه كوتاه تر اســت. او همان دانش آموزي است كه وقتي وارد 
كلاس مي شويم در نگاه اول مي بينيم. شايد بشود گفت كه او 
نماينده ي آن كلاس اســت، چون اگر به ما بگويند دانش آموز 
كلاس اولي... همان دانش آموز يادمــان مي آيد. دي، از ديگر 
دانش آموزان كلاس زمســتان كوتاه قد تر اســت. قدش به دو 
حرف رسيده و تيز و فرز پشت نيمكت رديف اول نشسته است. 
دي دانش آموز عجيبي اســت، چون چيز هايي عجيبي در 
كوله پشتي اش دارد. صبح بعد از شب يلدا، دي پشت نيمكت 
مي نشيند... دي در كوله پشــتي اش خورشيد دارد. همان روز 
اول كلاس، خورشيد را از كوله اش بيرون مي آورد و به آسمان 
مي فرستد. بعد ريز مي خندد و مي گويد: »از امروز روز ها بلند 

و بلند تر مي شوند.«
روز هاي بلند تر، اولين غافل گيري دي ماه اســت. بعد از آن 

  بهار كاشي

 مهلــت شــركت در جشــنواره ي 
فيلم كوتاه و وب ســری كودك آنلاين، 
تا 14 دی مــاه تمديد شــد. به گزارش 
روابط عمومی جشنواره ي كودك آنلاين، 
به دليل اســتقبال مخاطبــان، مهلت 
شــركت در اين جشــنواره كه پيش از 
اين 27 آذر ماه اعلام شده بود، تا 14 دی 

تمديد شد. 
سيدجمال هاديان، دبير جشنواره در 
اين زمينه گفت: اســتقبال از جشنواره 
بيش از انتظار ما بود و از ســويی برخی 
هنرمندان و فعالان متقاضی شــركت 
در جشــنواره با توجه به نو بودن بحث 
ارائــه ي ايــده در حوزه ي وب ســري، 
خواستار برخورداری از فرصت بيش تر 
برای ارائه ي اثر بودند كه به احترام آن ها، 
آخرين مهلت شركت در جشنواره را تا 

14دی تمديد كرديم.  
محمدجــواد آذري جهرمي، وزيــر 
ارتباطات و فناوري اطلاعات رئيس  اين 
جشنواره است و سيدجمال هاديان )دبير 
جشنواره و مديركل مركز اطلاع رساني و 
روابط عمومي وزارت ارتباطات(، عليرضا 
تابــش )مديرعامــل بنياد ســينمايي 
فارابــي(، حبيــب ايل بيگی، خســرو 
سلجوقی، صادق زنگنه، مهدی يزدانی، 
نيما عباس پور، حسين شيخ الاسلامی، 

مصطفی مصطفــوی و طيبــه فلكيان 
اعضای شورای سياست گذاری جشنواره 

هستند.
تا اواخر آذر حدود 700 ايده، طرح و 
اثر براي شركت در جشنواره به دبيرخانه 
رســيده بود و تا كنون وزير ارتباطات يا 
اعضاي شوراي سياست گذاري جشنواره 
كودك آنلاين چند نشســت با فعالان و 
دست اندركاران توليد محتوا در فضاي 
مجازي براي مخاطبان كودك و نوجوان  

برگزار كرده اند.
برخــي از چهره هــاي باتجربــه ي 
ســينماي كودك و نوجــوان از جمله 
محمدكاظم اخوان نويسنده، علي اكبر 
قاضي نظــام، فيلم نامه نويس، غلام رضا 
رمضاني، كارگردان و محمد ابوالحسني، 
تهيه كننده در اظهارنظرهايي برگزاري 
اين جشــنواره را براي تقويــت توليد 
محتواي مناسب  براي كودك و نوجوان 

ايراني، مثبت ارزيابي كرده اند.  
بنا  بــر  اين گــزارش، جشــنواره ي 
كودك آنلاين در دو بخش وب ســری ها 
)ســريال های اينترنتــي( و فيلم كوتاه 
برگــزار می شــود و متــن فراخــوان و 
 فــرم ثبت نــام جشــنواره در ســايت

 www.kudakonlinefest.ir  قابل 
دسترسی است.

كانــون زبان ايــران، در آســتانه ي 
فرارســيدن شــب يلــدا مســابقه ي 
عكاســی »يلدای كانون زبانی« را برای 
زبان آموزان خود در سراسر كشور برگزار 

می كند. 
به گــزارش روابط عمومــی كانون 
پرورش فكــري كــودكان و نوجوانان، 
علاقه منــدان بــه شــركت در ايــن 
مسابقه لازم اســت خلاقانه با موضوع 
شــب يلدا و كانون زبان ايران عكاسي 
 كننــد و عكس هاي خــود را به ای ميل

ilipr@chmail.ir  بفرســتند. 10 
عكس برگزيده در صفحه ي اينستاگرام 

  ili_insta  كانــون زبــان بــه آدرس
منتشر و به رأی گذاشته می شود. 

بر ايــن اســاس، در بــازه ی زمانی 
يك هفته ای به ســه نفــر از افرادی كه 
عكس های آن ها بيش تــر از بقيه مورد 
پســند مخاطبان قرار بگيــرد، تخفيف 
50 درصدی شهريه برای ترم بهار ارائه 
خواهد شــد. ثبت نــام و نام خانوادگی، 
شــماره ی زبان آموزی، مركز آموزشی، 
گروه سنی و شــماره ی تماس همراه با 
عكس ارسالی الزامی است. علاقه مندان 
تا دوشنبه 3 دی 1397 فرصت دارند در 

اين مسابقه شركت كنند.

مهلت شركت در جشنواره ي  
كودک آنلاين تمديد شد

 يلدا را با  کانون زبان جشن بگيريم

* سوره ی روم، آيه ي 46 
پي نوشت: متن كامل اين مطلب را مي توانيــد 
در بخــش »كــودك و نوجوان« ســايت 

»همشهري آنلاين« بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/409996         

 ياسمن رضاييان

برگزاري مسابقه ي عكاسي

لباس هايش تكاند. حــالا در ايوان خانه 
نشسته و گرم صحبت با گلدان هاست... 
چه گفت و گوی صميمانه و پر شــوری 
اســت! من از زمزمه ی باد به ياد آن آيه 
می افتم: »و از نشانه  های او اين است كه 
باد های بشارت  آور را مي فرستد تا بخشی 

از رحمتش را به شما بچشاند.« * 
ساعت رو به غروب می رود و سرمای 
شبانه از راه می رســد. پنجره را كه باز 
می كنم احساس می كنم هوا بوی برف 
می دهد. خواهرم می گويد »حتماً قرار 
است برف ببارد.« من اما می گويم اين، 
عطرِ حضــور سرماســت... پاييز فصل 
خوبی برای فكر كردن به آن بالا هاست. 
اين خاصيت پاييز اســت كه هر روز و 
هر روز تو را به تماشــای آسمان دعوت 
می كند و شايد در اين تماشا يك بار هم 
بی هوا ياد دنيای آســمان افتاده باشی 
و غرق در خيال های رنگارنگ آســمان 

شده باشی. 
شــايد از خودت پرســيده باشــی: 
»بالأخره آفرينش آسمان چگونه است؟ 
آسمان تا كجا ادامه دارد؟ راه ورود به آن 
سرزمين آبی كجاســت؟« حتی شايد 
كمی از اين خيال ها را در شــال گردنت 
به جا گذاشته باشی. اگر شال گردنی آبی 
داشته باشی، يعنی تو هم يك روز خيالی 
از سرزمين آسمان در سرت بافته ای و به 

خلقت آن فكر كرده ای... 

برف هاي ريز و باران هاي رگباري در راهند. 
اين روز ها وقتي گذرت به كلاس زمســتان افتاد، حواست 
به نيمكت اول كلاس باشــد. از دي بخواه كمي خورشيد به تو 
بدهد تا روز هاي پيش رويت را گرم و دل چســب كني؛ كمي از 
خورشــيدي كه در كوله اش دارد، چون كوله پشــتي دي پر از 

چيز هاي عجيب است.

پي نوشــت: متن كامل اين مطلب را مي توانيــــد در بخش »كودك و 
نوجوان« سايت »همشهري آنلاين« بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/423144                                



۵۴ سال پس از ساخته شدن فیلم موزیکال »مری 
پاپینز«، فیلم سینمایی »بازگشــت مری  پاپینز« 
تازه ترین ســاخته ی کمپانی دیزنی به کارگردانی 
»راب مارشــال« و با بازی »امیلی بلانت« در نقش 
مری پاپینز، از این هفته در سینماهای جهان به روی 

پرده می رود.
راب مارشال، کارگردان ۵۸ساله ی آمریکایی که 
فیلم هایی چون »دزدان دریایی کارائیب: ســوار بر 
امواج ناشناخته« و »به سوی  جنگل« را در کارنامه 
دارد، این بار به سراغ یکی از مشهورترین فیلم های 
موزیکال کلاسیک جهان رفته که در تمام نسل ها 
و تمام فرهنگ هــا محبوب اســت. او در این فیلم 
داســتان متفاوتی را نســبت به فیلم قدیمی مری 
پاپینز روایــت می کند و به نوعی ادامه ی داســتان 
مری پاپینز است. شخصیت »مایکل بنکز«، پسرک 

پیمان معادی، بازیگر، نویســنده 
و کارگردان ۴۹ساله  متولد نیویورک 
اســت که حتمــاً بــازی او را در آثار 
بسیاری چون »درباره ی الی«، »جدایی 
نادر از سیمین«، »قصه ها«، »ملبورن«، 
»کمپ ایکــس ری«، »ابد و یک روز« و... 

به خاطر دارید.
»بمب؛ یک عاشــقانه« پس از فیلم 
»برف روی کاج ها«، دومین ساخته ی 
ســینمایی این هنرمند اســت که به 

حال و هــوای زندگــی در دهه ی ۶۰ 
و بمباران هــای تهــران می پــردازد. 
معــادی در این فیلــم به خوبــی و با 
ظرافت توانســته زندگی بزرگ سالان 
و نوجوانــان را در ســال های جنــگ 
بازســازی کند و مخاطب خــود را از 
ابتدای فیلــم درگیر این فضــا بکند. 
حتمــاً تماشــای ایــن فیلــم بــرای 
نوجوان های امروزی که از آن روزها 
خاطره ای نــدارد، تجربه ی متفاوتی 

خواهد بود.
ایــن فیلــم کــه پیــش از ایــن در 
جشنواره ی ملی فیلم فجر هم نمایش 
داده شــده بــود و جایــزه ی ویژه ی 
هیئــت داوران و جایــزه ی بهتریــن 
طراحی لباس را کســب کرد، جایزه ی 
بهترین فیلم نامه ی هشتمین دوره ی 
جوایز ســینمایی آسیاپاســیفیک و 
جایزه ی بهترین کارگردانی ششمین 
دوره ی جشنواره ی فیلم بسفر ترکیه 
را نیز بــرای پیمان معــادی به ارمغان 

آورده است.   
گفتنــی اســت »النی کارینــدرو«، 

آهنگســاز مشــهور یونانی سینمای 
جهان، ساخت موسیقی متن این فیلم 

متفاوت را برعهده داشته است.

بمب؛ یک عاشقانه )۱۳۹۶(
کارگردان: پیمان معادی

بازیگران: لیــا حاتمی، پیمان معادی، 
سیامک انصاری، حبیب رضایی و...

خاصــه ی داســتان: در میانــه ی 
سال های جنگ و در اوج بمباران های 
تهــران، روزگار همــه با بیــم و ترس 
می گذرد، اما در این میان هم می شــود 

عاشقانه ای شکل بگیرد.

تماشای زندگي در سال هاي جنگ
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  ريحانه جلودارزاده

يك قاشق سر پُر شكر!

شهر فرنگ

سفر به قصه ها 
در دنياي تصوير

نمایشگاه »حکایت هم چنان باقی ست« در گالري دنا

آثار تصویرگري ۵3 هنرمند در نمایشــگاهي با 
عنوان »حکایت هم چنان باقی ســت« در معرض 
دید علاقه مندان قرار گرفت. این نمایشگاه گروهی 
تصویرسازی، به مناسبت شب یلدا بعدازظهر جمعه 
30 آذر، ســاعت 16 افتتاح شد و از شــنبه یکم تا 
چهارشــنبه پنجم دي، دوســتداران تصویرسازي 
مي تواننــد از ســاعت 16 تا 20 از آثــار به نمایش 

درآمده بازدید کنند.
هنرگــردان یــا کیوریتــور)Curator( این 
نمایشــگاه، »نگیــن احتســابیان« از هنرمندان 
تصویرساز کشورمان اســت و طراحي پوستر را هم 
»فرشید پارسي کیا« در اســتودیو پارسي برعهده 
داشته است. این نمایشــگاه در گالري دنا به نشاني 
میدان فردوســي، خیابان ســپهبد قرنــی، بعد از 
طالقانی، کوچه سوســن پلاک ۴، واحد 2 )تلفن: 

۸۸9317۴۴( برپا شده است.
احتســابیان به خبرنگار دوچرخه درباره ي این 
نمایشــگاه مي گویــد: »این نمایشــگاه با موضوع 
بازآفریني داســتان هاي کهن ایراني در زمان حال 

بوده و یکي از اهداف من براي انتخاب این مجموعه 
و مجموعه هاي بعدي، در ســال هاي آینده معرفي 
اســامي جدید تصویرگران خوب از شهرهاي دیگر 

ایران است. 
به این صورت کارشان در نمایشگاه هاي گروهي 
در کنــار اســتادان تصویرگري کار خواهد شــد و 
کار آن ها هم دیده مي شــود. در تهران ما شــاهد 
نمایشگاه هایي با اسامي هنرمندان تکراري هستیم 
و تمرکز در تهران بــه عنوان پایتخت نســبت به 

شهرهاي دیگر متعادل نیست.«
احتسابیان درباره ي نمایشگاه توضیح مي دهد: 
»در این مجموعه سعي داشتیم داستان هاي کهن 
ایراني را با خیال و طنز در زمان حال بازآفریني کنیم 
و از تجسم این که اگر این داستان ها در زمان حال 
اتفاق مي افتاد چه مي شــد؟ و این داستان ها به چه 

سرانجامي مي رسیدند؟ تصویري بسازیم.«
اســامي ۵3هنرمندي که مي توانید آثارشان را 
در نمایشــگاه »حکایت هم چنان باقي ست« تماشا 

کنید، به ترتیب حــروف الفبا، عبارتنــد از: نگین 
احتسابیان، پریسا احمدی، ســعیده احمدی، پریا 
اکبرپوران، شــیرین بابازاده، راهله برخورداری، ندا 
بشرخواه، سمیرا بهشتی، ماهنی تذهیبی، فرشته 
جعفری فرمند، عسل حاذقی، عباس خانقلی، نسیم 
خواجوی، تهمینه خواجوی، مهشید دارابی، شایسته 
داش تیموری، نرگس دلاوری، محســن دمندان، 
مهشــید راقمی، افروز رجایی، ایلگار رحیمی، سبا 
سلیمانی، امین سلیمانی، عاطفه شفیعی راد، شبنم 
صباغ، محمدرضا صدیق، مهدیه صفایی نیا، احسان 
عبداللهی، فینا عبــدی، آرام علایی، گلنوش عطار، 
سمیه علیپور، غزل فتح اللهی، کوثر فتحی، دلارام 
فغانی، شیوا قاضی، مسعود قره باغی، شیرین قلی پور، 
نازیلا قلی نژاد، پدرام کازرونی، نیلوفر کبودین، پرویز 
لطف اللهی، محمدحســین ماتک، رحمان مجرد، 
حمیده محبــی، فرزانه مدهــوش، عطیه مرکزی، 
عاطفه ملکی جو، سحر میرحسینی، فریده نصیب، 

لیلی نظمی، مرجان همدمی و محبوبه یزدانی.

بازیگوش فیلم مری پایینز در این فیلم بزرگ شده 
و حالا مثل پدرش در ارتباط با فرزندانش مشــکل 
دارد. به همین جهت مری پاپینز، پرستار جادویی 

به کمک او می آید.
فیلم کلاسیک مری پاپینز در اسکار سال 196۵ 
در 13 رشته کاندید دریافت جایزه شد و پنج اسکار 
بهترین بازیگر زن، بهترین تدوین، بهترین موسیقی 
متــن و بهترین ترانــه ی فیلــم را از آن خود کرد. 
»جولی اندروز«، بازیگر پیشــین نقش مری پاپینز 
که به خاطر آن جایزه ی اســکار را دریافت کرد، در 
این فیلم حضور ندارد. راب مارشال و تهیه کنندگان 
فیلم امیدوار بودند که او نقــش کوتاهی را در فیلم 
بازگشت مری پاپینز بازی کند، اما او در گفت وگویی 
اعلام کرد: »ممکن اســت ورود من به فیلم، توجه 
تماشــاگر را از بازی امیلی بلانت منحرف کند و با 
توجه به ذهنیتی که از بازی من در نقش مری پاپینز 
در تماشــاگران وجود دارد، به احتمال زیاد بیش تر 

توجهشان به من معطوف می شود.«
گفته می شــود منتقدانی که فیلــم را دیده اند، 
بازگشت مری پاپینز را پسندیده اند و آن را دنباله ی 
مناسبی برای نسخه ی کلاسیک مری پاپینز قلمداد 
کرده اند. اما باید صبر کرد و دید که تماشاگران این 
فیلم هم همین نظر را دارند و بازگشت مری پاپینز 
هم به فیلمی فراگیر در جهان تبدیل می شــود یا 
نه؟ شــاید ترانه های این فیلم هــم مانند ترانه ی 
مشهور »یک قاشق سر پر شکر« تا همیشه در خاطر 

مخاطبان کودک و نوجوان این فیلم باقی بماند.
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آخر پاييز

هنگام 
انار

باد پاك مي كند همه ي برگ ها را 
برف خاموش مي كند تن شاخه ها را 

پاييز هم آخرين نفس ها را
راحت مي كشد

نرگس خورشيدي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از خرم آباد

شب يلدا
من و پسته های دربسته

تظاهر به خنديدن می كنيم
هنگام انار 

ياد دل خون من بيفت
شايد

 برگردی 
مریم خالقی هرسينی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

دوشنبه است و سرکلاس روان شناسی، چشم به دبیر دوخته ایم. هوای خسته ی 
پاییز از پنجره وارد می شود و در میان نیمکت ها می پیچد. صدای بوق عجیب و غریب 
اتوبوس به گوش می رسد و هربار مرا یاد پایان پاییز و رُفت وروب برگ هایش می اندازد. 

انگار زمین مشغول خانه تکانی است تا از مهمان آسمانی اش پذیرایی کند. 
وقتي در خیابان های پرُ قصه ی تهران قدم می زنم و به پشــت ســر نگاه می کنم، 
مي بینم پاییز هرسال با تمام خاطرات خوش مشربش، کوله بار سفر را می بندد و مي رود 
و از همان روز اول هجرت هوای بازگشت به سرش مي زند و ماه های سال را با شکیبایی 

تمام می دود تا این صف طولانی به پایان برسد.
ملكان نخستين، 17ساله از تهران

آخرين برگ ها را 
در چمدان آذر می ريزم

او باز هم
دی را سر چهارراهی بارانی 

با ماه 
به انتظار گذاشته است

ليلا قرمزچشمه، 16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران
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عك معلم گفت: درباره ي یلدا انشا بنویسید. همه درباره ي سرخی انار، شیرینی هندوانه 
و دل انگیزی غزل حافظ نوشــتند و بعضی او را به انسانی تشبیه کردند که گیسویش 

مثل ماه درخشان، صدایش مثل نم نم باران پاییزی و قلبش نارنجی است.
اما یکي از بچه ها نوشت: بعضی ها در یلدا دل تنگ کســانی اند که سال ها کرسی 
دلشان را گرم می کردند؛ مثل مادربزرگ که عکس پدربزرگم را برمی دارد و مي خواند:

 شب عاشقان بی دل چه شبي دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد...

زینب محمدی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرقدس

شب  عاشقان    بي دل
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راه

استان
د

داستان

پايان پاييز

بهاري
تازه  

پوشيده

پرنده پرید
برگ زردی دل از درخت برید

باد هوهوکنان
برگ را با خود برد

آخرین ردپای پاییز
زیر برف ها گم شد...

نسرین خرم آبادي
 خبرنگار جوان از آران و بيدگل

قدم برمی دارم، با چکمه هایی قرمز. با هرقدم صدای برگ هایی را می شنوم که 
زیر پایم خش خش می کنند. صدای بارانی را که روی برگ ها می زند، می شنوم و 
صدای جویی را که با سرعت حرکت می کند. از روی برگ های سبز و زرد و قرمز، 
روی موهایم شبنم مي چکد. موهایم خیس می شود. نسیم سردی وجودم را می بلعد 

و یک نفس، هوای تازه برََش می گرداند. 
به پایین نگاه می کنم. هرجا را نگاه می کنم، شــبنمی متولد می شود. دل تنگ 
مي شوم برای یک لیوان چای گرم و همان لحظه می بینم کودکی را که با خوشحالی 

جفت پا درون چاله ی آبی می پرد. دلم گرم می شود.
فاطمه حبيب نژاد، 15ساله،  خبرنگار افتخاري از تهران

زرد...
قرمز...

نارنجی.. .
شهر برگ ها را پوشید

زمستان از راه مي رسید
مهشين عسگری
13ساله از پردیس

بند بند دفتر پاییز دلم 
پرُشده از ریختن 

می ترسم با تمام شدن برگ هایش 
تو هم در من تمام شوی. 

اما نه
               نمی گذارم 

من منتظر بهاری تازه ام 
برای سبز شدن دوباره ات

نرگس دارینی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از كرج

زد
ز ی

ي ا
مال

ا ك
ور

صف
س: 

عك

ري
هر

 ش
 از

ري
خا

افت
ار 

نگ
بر

 خ
له،

سا
16

ب، 
عر

يه 
عط

س: 
عك

عكس: سارا حيدري پور

خبرنگار جوان از رشت
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از پشــت تلفن ســرمای صدایش را حس می کنم، نفس هایش را. می گوید در راه 
است و به تولد آخرین روزم نمی رسد. ماشین ها وجودشان را قفل کرده اند. درختان بر 
جاده خم شده اند و بوم برگ ریزان را تمام کرده اند. انگار همه چیز دست به دست هم 
داده تا نرسد. هرسال همین طور اســت. قول می دهد، ولی بعد از رفتنم، سرو کله اش  
پیدا می شود. فقط یادگاری هایم را نگه می دارد. انار خاطراتم را مرور می کند و بادام 
آرزوهایم را در جیبش قایم می کند. فال اقبالم را می خواند و هیچ نمی گوید. قصه های 
پاییزی ام را از شاخه ها می شنود. منتظرش نشسته ام. از کوچه های خیس دلم صدای 

هوهو می آید.
مليكا نادری، 16ساله 
خبرنگار افتخاري از تهران

و  پاييزم    من 
او   زمستان   مي آيد



اگه نگيم، نخنديم
پياز مي شيم، مي گنديم!

لابــد تــوي دلتــان مي فرماييد مكافــات هم 
مكافات هاي قديم! »يلدا« كه ديگر مكافات نمي شود. 
اين »مكافات نامه« هم ديگر شورش را درآورده. يلدا 
جشن است و سرور و شبي اســت كه دور هم در آن 
مي خوريم و مي آشــاميم و فال مي گيريم و كيفش 
را مي بريم. اما به قول اســتاد بنايي، در هميشه روي 
يك پاشنه نمي چرخد! يعني شــايد يلدا براي شما 
گل گفتن و گل شنيدن و گل خوردن )البته نه از نوع 
فوتبالي اش( باشد، اما براي ما، يعني براي خانواده ي 

ما، كاملًا مكافات است. 
آخر هرســال مامانمــان با بابايمان ســر اين كه 
خانواده ي مامانمان در شب يلدا بيايند خانه ي ما يا 
خانواده ي بابايمان، بحثشان مي شود. سر و صدايشان 
يك مكافات است و ديالوگ هايشان مكافاتي ديگر. 
آخر تمام تلاششان را مي كنند كه از كلمه هاي لطيف 
و زيبا استفاده كنند كه مثلًا ما بچه ها متوجه نشويم 

دارند دعوا مي كنند. 
مثلًا بابا مي گويد: »همسر عزيزتر از جانم... مگه 
يادت رفته پارســال مامان ايناي شــما كه الهههي 
قربونشششون برم اومدن خونه مون؟! خب نوبتي هم 

كه باشه، نوبت مامان و  باباي منه ديگگگه!«
آن وقت مامان مي گويد: »اين چه حرفيه همسر 
عزيزم؟ مگه آسيابه؟ خودت كه مي دوني من خودم رو 
دختر مامان و باباي شما مي دونم. يه جوري مي گي كه 
انگار من عروس بدي هستم. اتفاقاً خيلي هم دوست 
دارم كه قدم مباركككشون رو بذااارن روي تخخخم 

مكافاتنامه!
  علي مولوي

چشم من... اما به اميد خدا، سال بعد!«
معمولاً اين بحث شيرين و شنيدني از اواسط آذر 
شروع مي شود و تا شب يلدا هم ادامه دارد. يعني براي 
شبي كه فقط يك دقيقه از بقيه ي شب ها طولاني تر 
است بايد دست كم دو هفته مكافات بكشيم! آخر اين 
يك دقيقه طولاني تر بودن تا حالا چه فايده اي براي 

ما داشته جز مكافات؟ 

البته چون به قول اســتاد بنايي، هرسال همين 
آش است و همين كاسه، ما ديگر عادت  كرده ايم. اما 
امسال ديگر ركورد مكافات يلدايي ما شكسته شده. 
معمولاً در نهايت با سكه انداختن يا قرعه كشي يكي 
از دو طرف برنده ي اين دعوا مي شد، اما امسال چون 
قيمت دلار و پسته و كشمش بالا رفته، با شب يلدايي 
عادي طرف نيستيم و هيچ يك از دو طرف دعوا كوتاه 

نمي آيد و مي گويد حالا كه بايد اين همه خرج بكنيم، 
حتماً بايد مامان و باباي من بيايند خانه مان.

حالا ما مانده ايم و انارهاي دان نشده، آجيل هاي 
نخريده، ميوه هاي نشَُســته، خانه ي تميز نشــده، 
هندوانه اي در شــرف تركيدن و شــيريني هم كه 
بي شيريني. آخر مامان جان، باباجان، بگذاريد لااقل 

اين شب يلدا براي ما بماند. با تشكر!

سال هجدهم، شماره ي فوق العاده، هفته ي اول دي  561397
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كاشان، چهار روز با برپايي نمايشگاه ها، كارگاه ها و 
نشست هاي گوناگون، ميزبان جشني بزرگ، متنوع و 

مردمي براي كتاب هاي كودك و نوجوان بود. 
اين رويــداد، نخســتين دوره ي جشــنواره ي 
بين المللي كتاب كودك و نوجوان كاشــان بود، كه 
افتتاحيه ي آن پنج شنبه ي گذشته بدون سخنراني 

برگزار شد. 
در چهار روز مذكور، از پنج شنبه 22 تا يك شنبه 
25 آذر، در اين جشنواره حدود 60 نويسنده، شاعر، 
مترجم و تصويرگر در كاشــان گرد هم آمدند تا با 
تشــكيل ده ها كارگاه و نشســت، ديدار با كودكان 
و نوجوانــان در مدارس و قصه خوانــي و... هفته ي 
متفاوتي براي مردم و كودكان و نوجوانان اين شهر 
رقم بخورد و برپايي جشــنواره اي بــا تكيه بر توان 
و همت مردم يك شــهر، در حافظــه ي فرهنگي 

كشورمان ثبت شود.
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پي نوشت: متن كامل اين مطلب را مي توانيد در بخش »كودك 
و نوجوان« سايت »همشهري آنلاين« بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/423829         
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